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سؤال هاي چند گزینه اي
 و اندازه گیري 
سطوح بالاي تفکر 

                                      اشاره                                                                                                
هر سؤال چندگزینه اي از سه قسمت اصلي تشکیل مي شود: 1)تنه؛ 2) گزینة 
کلید؛ 3) گزینه هاي انحرافي. تنه یا ساقة سؤال شامل مسئله یا موضوعي است 
که سؤال باید آن را بسنجد. گزینة کلید همان پاسخ درست سؤال است که آزمون 
شــوندة مطلع از موضوع سؤال آن را به عنوان پاسخ انتخاب مي کند. گزینه ها ي 
انحرافي گزینه هاي غلطي هستند که نقش آن ها منحرف کردن آزمون شوندگان 
ناآگاه از موضوع سؤال است. از سؤال هاي چندگزینه اي مي توان براي اندازه گیري 
میزان غلبة بازده یادگیري در ســطوح گوناگون (دانش تا ارزشــیابي) استفاده 
کرد. اما در جامعة آموزشي ما این تصور غلط شکل گرفته است که این آزمون ها 
یا سؤال ها براي سنجش ســطوح پایین شناختي مناسب هستند. در این مقاله 
کوشش شده اســت با ارائة رهنمودهاي مطلوب و با ذکر دلیل، به خواننده این 
بینش داده شود که مي توان از این سؤال ها براي سنجش سطوح بالاي شناختي یا 

تفکر در سطوح بالاي شناختي (فراتر از سطح کاربرد) نیز استفاده کرد. 

پژوهش و نوآوري
نوشتة دارینا اسکالي
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2)تنه؛ 2)تنه؛ 2) گزینة  هر سؤال چندگزینه اي از سه قسمت اصلي تشکیل مي شود: 1

پژوهش و نوآوري

سؤال هاي چند گزینه اي

                                      اشاره                                                                                                

پژوهش و نوآوري
نوشتة دارینا اسکالي
ترجمة احمد شریفان (دانشجوي دکتراي سنجش و اندازه گیري(

 مفهوم تفکر ســطح بــالا به طبقه بنــدي بلوم از 
هدف هاي آموزشي مرتبط است (بلوم، انگلهارت، فورست، 
هیل و کاراث هول، 1956(؛ این طبقه بندي شش فرایند 
شناختي را شــامل مي شــود و یادگیرنده را درگیر آن 
مي کند. در سال هاي گذشته، طبقه بندي بلوم بازنگري و 
اصلاح شده است، اما زیربنا و فلسفة بنیادي آن همچنان 
پابرجا و دست نخورده باقي مانده و تاکنون نفوذ گستردة 
خود را در تعلیم وتربیت حفظ کرده است. امروزه اهمیت 
تفکر سطح بالا در برنامه هاي درسي و سنجش هاي مرتبط 
به آن ها مورد توجه قرار گرفته اســت (لرد، باوســیکار، 
2007؛ ماهســن، لانگ، ویز و ایبرت -ســي، 2010(.

در این مقاله دربارة تفکر سطح بالا و رهنمودهایي 
در این باره که چرا ســنجش این نوع تفکر در ســطوح 
گوناگون تحصیلي ارزشــمند است، دیدگاهي ارائه شده 

اســت. در واقع، دربارة توانایي سؤال هاي چندگزینه اي 
در سنجش تفکر در ســطوح بالاي شناختي بحث شده 
است و همراه با آن، رهنمودهایي براي ساخت سؤال هاي 
چندگزینه  اي و توسعة آزمون هاي مرتبط به آن ارائه شده 

است.

تفكر سطح بالا: طبقه بندي بلوم و چارچوب هاي 
مرتبط با آن

تفکر سطح بالا بر پایة ابعاد شناختي (دانش ، فهمیدن، 
کاربســتن، تحلیل، ترکیب و ارزشیابي( طبقه بندي بلوم 
تعریف شــده اســت. شــواهد این تعریف را مي توان در 
پژوهش و ســخنراني هاي بارنت و فرانشیز (2012(، 
جنسن، مك دانیال، و ودارد و کومر، (2014( پیدا 
کرد. ســطح پایة این طبقه بندي، دانش است. درون این 
حیطة موضوعي، یادگیرنده مي تواند بر دانش مربوط به 
موضوع مورد نظر تسلط داشته باشد، ولي توانایي خودش 
را هم در سنجش مبتني بر دانش به اثبات برساند. البته 
این نوع سنجش نمي تواند توانایي درک و فهم یادگیرنده 
از دانش مورد نظر را بسنجد. بنابراین، نمي تواند توانایي اش 
را براي کاربرد دانش در سایر موقعیت ها یا ترکیب دانش 
به منظور خلق بینش جدید ثابت کند. این ها توانایي هایي  
هســتند که مي توان در ســطوح بالاتر طبقه بندي بلوم 
به آن ها دســت یافــت یا به آن ها پرداخــت (نمودار1(.

اگرچه طبقه بندي حوزة شــناختي بلوم نشان دهندة 
یك ساختار سلســله مراتبي است، یعني هدف هاي طبقة 
دانش در پایین ترین ســطح واقع اند و بعد از آن  هدف هاي 
طبقة  فهمیدن و بالاتر از همه هدف هاي طبقة ارزشــیابي 
قرار دارند و به معناي دیگر، دســت یافتن به مرحلة بالاتر، 
نیازمند گذر از مراحل پایین تر است، اما بلوم و همکارانش 
(1956( به این موضوع در قالب گذر از تفکر سطح پایین به 
تفکر سطح بالا نگاه نکرده اند. هاپسون، سیمیز و کینزیك 
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(2001( تفکر سطح بالا را شامل سطوح تحلیل، ترکیب، 
و ارزشیابي مي دانند. در مقابل، فایوز و دي  دونیتو - بارنز 
(2013( نقطة برشي را بین فهمیدن و به کاربستن تعیین 
مي کننــد. ویگینز (2015( نیز فقــط دانش را به عنوان 
تفکر سطح پایین تلقي مي کند. در این مقاله، طبقه بندي 
بلوم به عنوان پیوســتاري در نظر گرفته شده است که هر 
طبقة آن از نظر تفکر کامل تر از طبقة قبل از خودش است.

تاکنون طبقه بندي بلوم به دفعات تجدید نظر شده 
است (اندرسون و همکاران، 2001(. جزئیات طبقه بندي 
تجدیدنظر شــده، همراه با نام و افعال مرتبط به آن، در 

جدول1 ارائه شده است. 

جدول 1.  طبقه بندي تجديد نظر شدة بلوم توسط اندرسون 
و همكاران

افعال مرتبط با سطوح سطح توضیحات

 فراخوان دانش از حافظة بازشناسي، بازخواني
بلندمدت

  به ياد آوردن

  تفسير كردن، مثال آوردن،
 طبقه بندي كردن، خلاصه

 كردن، استنباط كردن،
مقايسه كردن، تبيين كردن

  تعيين معناي پيام هاي
 آموزشي شفاهي، كتبي

يا تصويري

فهميدن

  به كارگيري يا استفاده از اجرا كردن، انجام دادن
 روش ها و روندها در موقعيتي

مانند حل مسئله

 به كار بستن

  متمايز كردن، سازمان دادن،
نسبت دادن

  تجزية مطلب به عناصر آن.
 توضيح اينكه چگونه عناصر،

 به هم، ساختار كلي يا به
هدف مرتبط هستند

تحليل

وارسي كردن، نقد كردن   قضاوت كردن بر پاية ملاك
 يا معيار

ارزشيابي

 توليد كردن، طرح ريزي،
پديدآوردن

 در كنار هم قرار دادن عناصر
 و خلق يك كليت جديد

  آفريدن
(خلاقيت)

در این جدول، به عمل و فعالیتي که یادگیرنده باید 
انجام بدهد، توجه عمیق تر و وسیع تري شده است. با این 
حال، طبقه بندي تجدیدنظر شده، دامنه اي از افعال را که با 
هر سطح ارتباط دارد و درک هر سطح را تسهیل مي کند، 
فراهم آورده است. طبقه بندي تجدید نظر شدة اندرسون 
و همکارانش دو سطح بالاي طبقه بندي (یعني خلاقیت و 
ارزشیابي( را جابه جا کرده اند و معتقدند، خلاقیت از سطح 
تفکر ارزشیابي بالاتر است. البته آنان براي این تغییر، شواهد 

تجربي ارائه نکرده اند، اما به آن معتقدند (هویت، 2011(.
عنصر مهمي که در طبقه بندي تجدید نظر شدة اندرسون 
و همکارانش (2001( وجود دارد، این اســت که بازشناسي 
واقعیت دانش، مفهومي یك بعدي نیست. این موضوع ریشه 
در رشد روان شناسي شناختي در نیمة قرن بیستم دارد. در 
این طبقه بندي، بین چهار نوع دانش (امور واقعي، مفهومي، 
روندي و فراشــناختي( تفاوت وجــود دارد. یعني آنان بین 
دانش آموز واقعي (دانش عناصر بنیادي مربوط به یك رشتة 
علمي، یعني اصطلاحات و جزئیات و عناصر خاص(، دانش 
مفهومي (دانش درک ارتباط درون عناصر یك ساختار مانند 
طبقه بندي ها و طبقه ها؛ اصل ها و تعمیم ها؛ نظریه ها، الگوها و 
ساخت ها(، دانش روندي (دانش چگونگي انجام دادن کارها 
مانند مهارت ها، الگوریتم هــاي خاص یك موضوع، فنون و 
روش هاي خاص یك موضوع، معیارهاي تعیین زمان استفاده 
از روش هاي مناسب(، و دانش فراشناختي (دانش شناخت 
به طور کلي و آگاه بودن فرد از شناخت خودش مانند دانش 
راهبردها، دانش مربوط به تکالیف شــناختي، دانش خود( 
تفاوت قائل مي شــوند. هر یك از این فرایندهاي شناختي 
مي تواند با هر نوع دانش تعامل داشــته باشد. کاراث هول 
(2002( جدولي تهیه کرده است  (جدول 2( که این مفاهیم 
را آشــکار مي کند. به طوري که مي توان با قرار دادن سطوح 
گوناگون دانش، همراه با ابعاد فرایند شناختي مرتبط با آن، 

مفاهیم مورد نظر را آشکار و بهتر درک کرد.

 نمودار1.  ابعاد شناختى طبقه بندي بلوم                                                                                                            

ارزشیابي

تركیب
داوري

  یا قضاوت
دربارة ارزش

 یا اعتبار
موضوع ها

 و سودمندی
آن ها

تحلیل
 کنار هم گذاشتن

عناصر و اجزا
  براي ایجاد

 اثر یا
 فراورده اي

جدید

كاربستن
 استفاده از آموخته ها

 براي شكستن یك موضوع
 به اجزاي تشكیل دهندة آن،

بازشناسي مفروضات
  و آشكار كردن انگیزه ها

و دلایل زیربنایي آن

فهمیدن
 استفاده از
 آموخته ها

 براي حل مشكلات
دانشدر زمینه هاي جدید

 توضیح، تشریح
 و درك مطالب
 یادآوري یا بازشناسي امور جزئيآموخته شده

 و كلي، روش ها و فرایندها، الگوها،
ساخت ها یا موقعیت ها

طبقه بندي بلوم از هدف هاي آموزشي در حیطة 
شناختي، پیوستاري است كه هر طبقة آن از نظر 
تفكر كامل تر از طبقة قبلي است
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 جدول 2.  جدول طبقه بندي كاراث هول                                                      

ابعاد فرایند شناختي
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ابعاد دانش

دانش واقعي

 دانش مفهومي

دانش روندي

دانش فراشناختي

سنجش و سطوح بالاي تفكر
نقش تکویني سنجش در تعلیم وتربیت، بازنگري شده 
است. به این معنا، اطلاعاتي  که سنجش دربارة ارزشیابي 
دانش آموز فراهم مي کند مي تواند و باید در خدمت تحقق 
هدف هاي یادگیري باشــد (بلاک و ویلیــام، 1998(. لذا 
سنجش باید براي اندازه گیري سطوح بالاي تفکر طراحي 
شــود. علاوه بر این، ســنجش به معلم اجــازه مي دهد 
بازخوردهاي خاصي را همراه با جزئیات بیشتري آماده کند 
(مامسن و همکاران، 2010(؛ به طوري که یادگیري را بهبود 
بخشــد و یادگیري هاي بعدي یادگیرنده را هدایت کند.
در دوره هــاي بالاتر تحصیلي، علاقه به اســتفاده از 
سنجش مهارت هاي سطوح بالا وجود دارد. این مهارت ها 
شامل خلاقیت، همکاري براي حل مسئله و تفکر انتقادي 
مي شوند که سطوح بالاي طبقه بندي تجدیدنظر شدة بلوم 

را تشکیل مي دهند.

چارچوب  عنوان  به  چندگزینه اي  سؤال هاي 
سنجش

ســؤال هاي چندگزینه اي (به ویژه سؤال هایي با سه تا 
پنــج گزینه( به دلایل متعدد مورد توجه آموزش دهندگان 
و ســازندگان آزمون ها قرار گرفته اند. این نوع سؤال ها را در 
مقایســه با سؤال هایي از نوع غیرعیني (به ویژه از نوع کوتاه 
پاســخ( مي توان در مورد گروه هاي بزرگ آزمودني به اجرا 
گذاشت (مورســین و فري، 2001(. علاوه بر این، این نوع 
سؤال ها حیطة وســیع تري از محتوا و هدف هاي درسي را 
پوشش مي دهند و در تصحیح پاســخ ها از اعتبار بالاتري 
برخوردارند (اســکوراث و وندر ولوتن، 2003؛ ینواستید و 
دنیس، 1994؛ و کني وتن، 1996( و روایي بیشتري نیز با سایر 
اندازه گیري هاي پیشرفت تحصیلي دارند (بلاک، ریچیك، 
زوگ و وب، 2007(. اســتفاده از سؤال هاي چندگزینه اي 
فرصتي براي توســعه دهندگان  آزمون فراهم مي کند تا از 
این اطلاعات براي بهبود سنجش هاي آتي استفاده کنند.
با وجود این مزایا، انتقادها یا ایرادهایي نیز به سؤال هاي 

چندگزینه اي وارد شــده اند. ولوســکي، رابینوتیس، 
روبنیون و یانگ (1999، ص 539( معتقدند، این گونه 
ســؤال ها قادر نیســتند فرایندي شــناختي را که پشت 
فراخواني و بازشناســي نهفته است و ارائة پاسخ درست را 

باعث مي شود، بسنجند.
تعــدادي از مطالعات تجربي، بــه بحث مذکور توجه 
و به این منظــور عملکرد دانش آموزان را در ســؤال هاي 
چندگزینــه اي و غیرعیني با یکدیگر مقایســه کرده اند. 
تعداد زیادي از این مطالعات حاکي از این هستند که این 
نوع سؤال ها دو نوع ســازة متفاوت را مي سنجند (بیکر و 
جانســتن، 1999؛ فردریکسون، 1984؛ هایکسون و رید، 
2011؛ کریــج و اویار، 2001(. معمــولاً این تفاوت را به 
عنوان توانایي سنجش سطوح بالاي تفکر تلقي مي کنند. 
به هر حال، این تفسیر بر این فرض استوار است که همة 
سؤال هاي غیرعیني اندازه هایي روا از تفکر در سطوح بالا را 
فراهم مي کنند. در مقابل، مطالعات تجربي به عمل آمده اي 
نیز در دســترس هســتند که وجود این تفاوت ها را بین 
سؤال هاي مذکور تأیید نمي کنند (هایکسون، رید و ساندر، 
2012؛ تین، وایز و وانگ، 1994؛ والسند و بیکر، 1994(.

شواهد فراوان نشــان مي دهند، مي توان از سؤال هاي 
چندگزینه اي براي سنجش سطوح فهمیدن، به کار بستن 
و تحلیل بهره  برد. در مقابل نیز شــواهد اندکي حاکي از 
این اند که مي توان از این نوع سؤال ها براي سنجش سطوح 
ارزشیابي و خلاقیت استفاده کرد. اندرسون و همکارانش 
بازتاب عمل این ســطوح را توصیف کرده اند. ســؤال هاي 
چندگزینه اي نیز مانند سایر ســؤال ها، محدودیت هایي 
دارند. این سؤال ها شــرایطي فراهم مي کنند که مي توان 
بــر پایة آن هــا: 1. به نیازهــاي دانش  آمــوزان از طریق 
بهبود یادگیري هایشــان به واسطة ســنجش پي برد؛ 2. 
آموزش دهندگان را قادر ســاخت اطلاعــات معني داري 
دربارة توانایي دانش آموزان به دست آورند؛ 3. دانشگاه هاي 
علاقه مند به ســنجش مهارت هاي دانشجویان را توانمند 
ساخت و 4. توسعه دهندگان آزمون ها را براي به عمل آوردن 
سنجش هاي معتبر و تصمیم گیري بر پایة آن  ها توانمند کرد.

رهنمودهاي ساخت سؤال هاي چندگزینه اي به 
منظور سنجش سطوح بالاي تفكر

1. استفادة درست از فعل
در این بــاره به فعل هــاي مرتبط با هر ســطح از 
طبقه بندي بلوم توجه کنید. در جدول 3 به آن ها اشــاره 

شده است.
وقتي این فعل ها در نگارش یك سؤال به کار مي روند، 
سطحي از شناخت یادگیرنده را نسبت به موضوع یادگیري 

نشان مي دهند.
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 جدول3.  نمونه اي از فعل هــاي مرتبط با طبقات گوناگون 
طبقه بندي بلوم  

به كاربستن فهمیدن دانش

به كار بردن
محاسبه

طبقه بندي كردن
گسترش دادن
امتحان كردن

حل كردن
استفاده كردن

توضيح دادن
تفاوت  قائل  شدن

بحث كردن
شرح دادن
معنا كردن

 به زبان خود
گفتن

بازشناسي
فراخواني

تعريف
تشخيص
 فهرست

كردن
نام بردن

بيان كردن

ارزشیابي تركیب تحلیل

ارزيابي
سنجيدن
ارزشيابي
قضاوت
داوري

ساختن
توليد كردن

طراحي كردن
فرموله كردن

تغيير شكل دادن

تحليل
مقايسه

 هماهنگ
كردن

تشخيص
تعيين
بررسي

در اولین نــگاه، این فعل ها مي توانند با ســؤال هاي 
چندگزینه اي ناسازگار باشند. حتي این ارتباط مي تواند در 
سطوح شــناختي پایین مانند توضیح دادن و شرح دادن 
باشــد. این امر مي تواند شرح بدهد چرا فراواني سؤال هاي 
دانشــي زیاد است. با وجود این، همان طور که ویکینون 
(2011( یادآور مي شود، سؤال هاي چندگزینه اي هنگامي 
سطوح بالا را مي ســنجند که از فعل هاي واقعي استفاده 
کنیم. به این معنا که از آزمودني بخواهیم بهترین توضیح 
یا شــرح را انتخاب کند. این راهبرد مي تواند به ســطوح 

خلاقیت و ارزشیابي نیز تعمیم داده شود.

2. وارونه کردن سؤال
سؤال هایي که مفهوم یا طبقة بالاتري را ارائه مي کنند 
و نیازمند این هستند که امتحان شونده نمونه اي خاص از 
این مفهوم را بازشناسي کند، معمولاً مي توانند در سطح 
بالاتري در طبقه بندي بلوم قرار گیرند. امتحان شــونده 
مي تواند به این سؤال ها، بدون داشتن درکي از مفهوم مورد 
نظر یا معناي آن، پاسخ درستي بدهد. زیرا مي تواند پاسخ 
آن  را برحســب حفظیاتش بدهد. دیکنیسون (2011( 
پیشــنهاد مي کند که بعضي از این ســؤال ها را مي توان 
وارونــه ارائه کرد. به این صورت که مي توان نمونة خاصي 
را معرفي کرد و از امتحان شونده خواست قانون یا مفهوم 
زیربنایي آن را پیدا کند. پاسخ درست به سؤال هاي وارونه، 
نیازمند این است که سازندة سؤال یا آزمون درک کاملي 
از مفاهیم جایگزین آن داشــته باشد تا بتواند به تناسب 
مفهوم یا پاســخ ارائه شده با پاسخ درست توجه کند. در 
این صورت مي توان ســؤال را از ســطح دانش به سطح 
فهمیدن ارتقــا داد. در این باره به نمونة زیر توجه کنید: 

 سؤال اصلي:  کـدام یـــك از تـــوضیحات زیر معناي 
سنجش تکویني است؟ سنجش تکویني:

الف) مبتنــي بر علاقه هــا، نگرش هــا و ارزش هاي 
دانش آموز است.

ب) ابتدا براي ارزشیابي یادگیري طراحي مي شود.
ج) معمولاً شامل تکالیف سطح بالاست.

د) اطلاعاتي را براي اصلاح تدریس و یادگیري فراهم 
مي کند.

 سؤال وارونه:  معلمي بـــه هنگام مـــواجه شـدن بـا 
دانـش آموزانـــش، از راهـــبرد گفتن «خوب است» یـا 
«بد اســت» اســتفاده مي کنــد. از ایــن توضیحات در 

سنجش... استفاده مي شود.
الف) عاطفي               ب) تکویني
ج) تشخیصي               د) تراکمي

 سؤال اصلي:   مـطابق بـا نظـریة رشد شناختي پیاژه، 
انطباق به چه معناست؟

الف) توانایي تفکر منطقي
ب) ضعیف شدن پاسخ به محرک تکراري

ج) اصلاح طرح وارة موجود در اثر اطلاعات جدید
د) ناتواني کودک در درک ابعاد بدني خود

 ســؤال وارونه:  بعد از اینکه ســارا یاد گرفت پنگوئن 
نمي توانــد پرواز کند، درک خودش از مفهوم پرندگان را 
اصلاح کرد. این مطلب بهترین توضیح دربارة ......... است.

الف) انطباق               ب) نگهداري
ج) عادت               د) خود مرکزبیني

3. استفاده از گزینه هاي نادرست با کیفیت بالا
با استفاده از گزینه هاي نادرست، بدون توجه به اینکه 
چگونه یك سؤال ساخته مي شود، حتي اگر یك یا بیش 
از یــك گزینه براي دانش آمــوزان ضعیف ناموجه به نظر 
برسد،  سؤال نمي تواند تفکر سطح بالا را بسنجد (هانکوک، 
1994(. گزینه هاي نادرســت یــا انحرافي با گزینة کلید 
سؤال مشابه هستند. از سوي دیگر، این گزینه ها قضاوت 
تشخیصي در سطوح بالا را مي سنجند. زماني مي توان از 
این گزینه ها استفاده کرد که آزمودني باید بهترین جواب 
را پیدا کند. در این صورت، گزینة کلید باید بهترین جواب 

به نظربرسد.

 تنة سؤال درست، همراه با گزینه هاي نادرست
 کدام یك از یافته هاي ســنجش زیر نشان دهندة 

ویژگي یك مراجع دچار پارکینسون است؟
ب) درد خیلي زیاد الف) شب کوري  

د) بي اختیاري ج) کشیدن پا روي زمین 

بازشناسي واقعیت 
دانش، یك مفهوم 

تك بعدي نیست
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4. طرح سؤال هاي چندگانه
پاسخ به این گونه سؤال ها نیازمند درک ارتباط بین 
سطوح دانش است؛ به ویژه در زمینة گفتار. این سؤال ها 
فرایند سطح بالایي (مانند کاربرد دانش( را مي سنجند. 
زیرا آزمودني براي پاســخ دهي به این نوع از سؤال ها به 
داشتن دانشــي بیش از یك زمینه دربارة مفهوم مورد 
نظر نیاز دارد و براي موفق شدن باید آن ها را با یکدیگر 

ترکیب کند تا پاسخ درست بدهد.
 جیمز دانش آموز پایة چهارم اســت. او در یك 
آزمون سنجش اســتاندارد خواندن شرکت کرده است. 

نتایج آزمون او به این شرح است:
آزمون: خواندن    نمرة استاندارد: 81

نمرة نه بخشي: 2 سطح: 4   
نمرة درصدي: 12 فرم: الف   

معلمِ جیمز، آقاي اســمیت، در حــال آماده کردن 
توضیحي از نتیجة آزمون او براي والدینش است. کدام 

یك از تفسیرهاي زیر دربارة نتایج جیمز درست است؟
الف) جیمــز بهتر از 12 درصــد از دانش آموزان 

کلاسش است.
ب)   جیمز بهتر از 12 درصد از دانش آموزان پایة 

چهارم در سطح کشور است.
ج)    جیمز بهتر از 81 درصد از دانش آموزان پایة 

چهارم سطح کشور است.
د)     جیمــز بهتــر از 81 درصــد از دانش آموزان 

کلاسش است.
آقاي اســمیت چه اطلاعات مهم اضافه اي مي تواند 
تهیه کند تا در جلسه اش با والدین جیمز به آنان ارائه کند 
تا آنان بتوانند معناي نتایج آزمون او را کاملًا درک کنند؟

الف)  نمرة خام جیمز در آزمون استاندارد
ب)    معناي نمرة استاندارد در سطح کلاس درس

ج)    عملکرد جیمز در فعالیت هاي روزمرة کلاس در 
زمینة خواندن

د)    نمرات استاندارد جیمز در سال هاي گذشته
هر یك از رهنمودهایي که از نظر گذشت، این مطلب را 
توضیح مي دهد که هدف نویسندة سؤال، ساخت سؤال هاي 
چند گزینه اي در ســطوح بالاي شــناختي است. ساخت 
ســؤال هاي چند گزینه اي در سطح تحلیل، چالش خاصي 
ایجاد مي کند و به پوشش انتزاعي تري نیاز دارد. سؤال هایي 
که در سطح تحلیل مطرح مي شوند، غالباً شامل محرک هاي 
پیچیده اي هستند که باید تفسیر و جایگزین شوند و نیاز است 
آزمودني، اطلاعات خودش را در زمینه هاي گوناگون موضوع 
درســي با هم ترکیب کند تا بتواند به جواب درست دست 
یابد. براي مثال، به مهارت هاي حل مســئله در سطح بالا، 
مانند مهارت تفسیر اطلاعات انتزاعي، بازشناسي تفاوت ها، 

تصمیم گیري، یا علت یابي نیاز دارد (لرد و باویسکر، 2007؛ 
اسمکین و کوچلر، 2005؛ ویس، لوینج، ولوبیك، 2001(.
لیندا و استیو دربارة میوه هایي که هم کلاسي هایشان 
دوست دارند، پیمایشــي انجام داده اند. به نمودار 2 نگاه 

کنید و به سؤال ها پاسخ دهید.

انگور              هلو               موز            پرتقال           سیب

12

 10

 8

 6

 4

 2

0

1. پرتقال بیش از انگور مورد علاقة دانش آموزان است.
الف) درست    ب) نادرست    ج) نمي توان نظر داد

2. بچه ها بیشتر موز مي خورند.
الف) درست    ب) نادرست    ج) نمي توان نظر داد

ملاحظات مربوط به روایي
آنچه تا اینجا مطرح شد این است که سؤال هاي مورد نظر، 
تفکر در سطح بالاي شناختي را اندازه گیري مي کنند. مرحلة 
بعدي این اســت که ببینیم آیا این نوع سؤال ها در عمل نیز 
همین نتیجه را نشــان مي دهند؟ پاسخ به این پرسش بسیار 
اساسي اســت و جواب آن از روایي قضاوت بر پایة نتایج این 
گونه ســؤال ها حمایت مي کند. با این حال، این امر مي تواند 
چالشي ایجاد کند. از آنجا که پاسخ دهي به این گونه سؤال ها 
نیازمند استفاده از اطلاعات در سطوح گوناگون شناختي است، 
نیاز داریم موضوعات و هدف ها، توسط گروهي از افراد مطلع 
و متخصص طبقه بندي و ملاک هاي موفقیت تعریف شوند. از 
سوي دیگر، اعتبار دروني (هم ساني دروني( سؤال ها باید بررسي 
شود تا در صورت نیاز بتوان به اصلاح آن ها پرداخت. البته باید 
همیشه به یاد داشته باشیم که دشواري و پیچیدگي، دو مفهوم 
متفاوت هستند که اولي پارامتري روان سنجي است به معناي 
نسبت افرادي که به سؤال پاسخ درست داده اند به کل افرادي 
است که به سؤال پاسخ داده اند. اما پیچیدگي به سطح تفکري 

مربوط است که پاسخ دهي به سؤال به آن نیاز دارد.

جمع بندي
اندازه گیري تفکر سطح بالا به دلایل متعدد اهمیت 
دارد. بسیاري معتقدند، سؤال هاي چندگزینه اي - هر 
چند سودمند - قادر نیســتند سطوح بالاي تفکر را 
بســنجند. اما همچنان بســیاري از افراد معتقدند، 
این گونه از ســؤال ها نیز مي توانند سطوح بالاي تفکر 
را بسنجند، به شرطي که در طراحي آن ها دقت لازم 
و تغییرات مطلوب (همان طور که دیدید( به عمل آید.

اطلاعاتي كه از 
طریق سنجش 
به دست مي آیند، 
زماني مفیدترند
كه در خدمت 
تحقق هدف هاي 
یادگیري قرار 
بگیرند
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